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Leave It
اموز ی رها کردن را ب

ی واد یوسف ج



تی. حالا دگی کردی. دوستش داش ن آن را ز
ی؟ وانی رهایش کن می‌ت

۱



از کردن . ب یست رها کردن از دست دادن ن

وش اره در آغ د دوب وان ت ا ب دست است ت
گیرد. ب

۲



تی را تد و درخ گد. می‌اف ن ز نمی‌ج ایی ا پ رگ ب ب
د. یه می‌کن ذ غ د ت که آن را رویان

۳



ه در پیش است چ ون از آن یم چ ن گ می‌ز ن چ
می‌ترسیم.

۴



. دری است که یست اریکی ن ه ت ت اخ ن اش ن
کرده‌ایم. ش ن از وز ب هن

۵



ه کردن ه توج روع ب ی، ش ن ی تی راه را نمی‌ب وق
می‌کنی.

۶



ن ایی درونت سخ ه، دان در همان توج
می‌گوید.

۷



. وده است و ب ا ت ه ب . همیش ماد کن ه آن اعت ب

۸



ون لکه چ ی، ب ن ون مطمئ ه چ ار، ن گذ قدم ب
آماده‌ای.

۹



لی را رها می‌کنی. تمام ب س ق ف س، ن ف ا هر ن ب
مرین کرده‌ای. عمرت ت

۱۰



تی دستت ، وق نِ توست ه‌راستی از آ ه ب چ آن
ی نمی‌رود. از کن را ب

۱۱



گه دار. . درس را ن ان را رها کن داست

۱۲



ز از دست ی ، و هیچ چ ق رها کن ا عش ب
نمی‌رود.

۱۳



قی . عش یست ن ن ت دِ دوست داش رها کردن ض
د. د کی رها کن است که می‌دان

۱۴



. و دار. رهایش کن . دوستش ب دگی‌اش کن ن ز
. از کن اره آغ دوب

۱۵


